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نقشه‌ی قطعه‌های بهشت‌زهرا
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آن‌چـه گفتند و سُرودنـد تو آنـی
خودِ تو جان جهانی 

گر نهانـی و عیانـی 
تـو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعره‌زنانی 

تو ندانی که خود آن نقطه‌ی عشقی 
تو خود اسرار نهانی 
تو خود باغ بهشتی 

تو به خود آمده از فلسفه‌ی چون و چرایی
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گور مجاهد

آن‌جا 
آن‌جا  که برکه‌ها

مثل آهوان بلورین
شفاف و شرمگین درهم فرو رفته‌اند

و سروی سر در این تفاهم آبی خم کرده است
و جرعه جرعه، زندگی می‌نوشد؛

آن‌جا  که گوزن‌های کوهی 
با شاخکان مهربان خویش

خوشه‌های ستاره را به بازی گرفته‌اند
کوه‌ها، به بازی بادها دلخوش‌اند

و سنگ‌ها
در آرامش شبانه آرام می‌شوند؛

آن‌جا، پشت سوسوی شب‌تاب‌ها
که می‌تابند

 از ترنم مرغک سحری
و شب‌بویی به راه سپیده‌ی صبح 
عطر جانی می‌بخشد و شاعری 

قدم‌زنان
ملول پاییز شقایقان

سر به سنگینی سنگ می‌کوبد 
و سینه آماج مرگ می‌کند.

آن‌جا، 
آن‌جا  که رودها سرخوش از رفتار خویش‌اند

و مثل کولی مستی، آوازه‌خوان و آفتابی
از کوی و کوه و سنگ می‌گذرند

و دهان دره را از مروارید قطره پر می‌کنند
و شبنمی به گونه‌ی کودک باغ‌ها می‌بخشند؛

پس انتهای نگاه تو 
که آغاز تماشاست،

آن‌سوی ستیزه‌ی مرگ و فریاد
که شبگیر، به راه تبسم زیبایی دام می‌نهد،

و عشق، کولی تنهائی‌ست
که سایبان محبتی می‌جوید؛

آن‌جا، آن‌جا که زنی
به شکل مادر همه‌ی پروازها

مهربانی گمشده‌اش را 
در میان فراموشی خاک‌ها می‌جوید؛

آری، آن‌جا که هیاهوی 
رویا و خیال و عطر و اشک و بی‌تابی‌ست

گور کسی‌ست
که چشم‌هایش چراغ همه‌ی کوچه‌ها،

گام‌هایش، تصویر همه‌ی رفتن‌ها،
و تفنگش، عصای دوره گرد آزادی بود.
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بهمن ابراهیمی‌نژاد بلوچی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

عفت اسماعیلی ایوانکی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

خسرو امجدی‌طوسی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

علی‌رضا امیری
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند

رفتند و ش���هر خفته ندانست کیستند

فریادش���ان تموج ش���ط حیات بود

چون آذرخش در سخن خویش زیستند

مرغان پر گشوده‌‌ی توفان که روز مرگ

دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

می گفتی ای عزیز! سترون شده‌ست خاک

اینک ببین برابر چش���م تو چیس���تند

هر صبح و شب به‌غارت طوفان روند و باز

باز، آخرین ش���قایق این باغ نیستند

عامل باقری
۱۳۴۴-۱۳۶۷

امیر تعاونی‌‌رنجی
۱۳۲۹-۱۳۶۷

مصطفی ایگه‌ای
۱۳۳۷-۱۳۶۷
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صمد چرتابی‌اصل
۱۳۴۰-۱۳۶۷

فرح جمالی‌موسوی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

لیلی حسینی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مرغان پر گش���وده‌‌ی توفان ک���ه روز مرگ

دریا و موج و صخره بر ایش���ان گریس���تند
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رقیه حنیفی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

عثمان خیالی 
۱۳۳۴-۱۳۶۷

سهیلا حمیدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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مهشید»حسین «رزاقی
۱۳۳۳-۱۳۶۷

محمد رجبی‌حسینی
۱۳۳۲-۱۳۶۷

محمدمهدی راه‌شبدیز
۱۳۳۷-۱۳۶۷

چه سهمناک بود سیل حادثه
که هم‌چو اژدها دهان گشود
زمین و آسمان ز هم گسیخت

ستاره خوشه‌خوشه ریخت
و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد.

هوا بد است
تو با کدام باد می‌روی؟

چه ابر تیره‌ای گرفته سینه‌ی تو را
که با هزار سال بارش شبانه‌روز هم

دل تو وا نمی‌شود.
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رسول رییسی‌راد
۱۳۳۹-۱۳۶۷

زهرا رضاخانی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

کورش رشیدی‌جزنی
۱۳۴۳-۱۳۶۷

آن سوی شب صنم به نماز ایستاده بود
پوشیده از دو دیده‌ی‌کژبین ِ‌کفر و دین.

 
وندر قفای او

ایمان و نان و جان
بر تربت کرامت انسان نهاده سر

پرتوفشان به عرش خدا تابش جبین .
 

من چشم اشک‌بار نهفتم به آستین.
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تهمینه ستوده‌حقیقی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محسن شیخان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمود زکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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هادی عزیزی‌قاسم‌آبادی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

امیرحسین)حمید( صفوی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

فرشاد صدقی‌سراب
۱۳۳۵-۱۳۶۷

نامت سپیده‌دمی‌ست

 که بر پیشانی‌ِ آسمان می‌گذرد

ـ ــ متبرک باد نامِ تو! ـ
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محمدرضا کازرونیان
۱۳۳۶-۱۳۶۷

محمدرضا فاروقی
۱۳۳۸-۱۳۶۷

سهیلا فتاحیان
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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حسین محبوبی‌نیه
۱۳۳۶-۱۳۶۷

مسعود کشاورز
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدکاظم کریمی‌خراسانی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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علی‌رضا مهدی‌زاده
۱۳۴۰-۱۳۶۷

مصطفی محمدی‌محب
۱۳۳۱-۱۳۶۷

محمدمنوچهر مهیایی
۱۳۳۷-۱۳۶۷

نازنین!
اگر می‌توانی

 کنار این رودخانه‌ی از سرچشمه خونین
گریه کنی، گریه کن

که دیگر آسمان و دریا 
آبی نیست

در گله بادهای کولی 
پیچ و تابی نیست

مرغان سحر
در برکه‌ی سرخ تن می‌شویند

و راویان کوچه‌گرد
از کبوتران طوقی قصه می‌گویند.
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مجتبی نقی‌نژاد
۱۳۳۷-۱۳۶۷

فرشاد میرجعفری
۱۳۳۷-۱۳۶۷

سیداسماعیل میرباقری‌طباطبایی
1338-۱۳۶۷

سیدحسن میرعبدالله‌قمی 
۱۳18-۱۳۶۷
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صد باد صبا این‌جا با سلسله می‌رقصند 
                                           این است حریف ای دل تا باد نپیمایی
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قمر ازکیا
۱۳۳1-۱۳۶۷

علی بابایی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

شهناز آقانور
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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عباس پورساحلی لنگرودی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

منیژه تاج‌اکبری
۱۳۳۹-۱۳۶۷

لطیف حسن‌پوراردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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زهرا شب‌زنده‌دار
۱۳۳۸-۱۳۶۷

ما شکیبا بودیم.

و این است آن کلامی

 که ما را به تمامی  وصف می‌تواند  کرد...

علیرضا فضل‌علی
۱۳۴۴-۱۳۶۷
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محمدعلی معزی
۱۳۲۱-۱۳۶۷

محمد کریمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

رضا فیروزی
۱۳۴۲-۱۳۶۷
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محمد وزیریان‌ثانی
۱۳۳۵-۱۳۶۷

فرح وفایی‌زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

غمین و غمین

نشسته‌ای میان میدان رزم زمین

نازنین بگو، به من بگو

از ابتدای زمان تا همین

آیا سوگواری

چنین مرثیه خوانده است؟
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تو در نماز عشق چه خواندی؟
که سال‌هاست
بالای دار رفتی و این شحنه‌های پیر
از مرده‌ات هنوز پرهیز می کنند
وقتی تو روی چوبه‌ی دارت
خموش و مات بودی
ما
انبوه کرکسان تماشا
با شحنه‌های مامور
مامورهای معذور
هم‌سان و هم‌سکوت 
ماندیم.
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آه، ای رهرو خون‌‌آلود

تو فاصله‌ی جنگل‌هایی

دریاهای غریب را 

تو با اشکت به‌هم پیوند می‌دهی

به عابری که منم و اندوه می‌خرم

تو رایگان لبخند می‌دهی.

اگر پرنده می‌پرد،

اگر پری در ابر فرو می‌رود و باز می‌آید،

اگر دری در بر گشوده می‌شود و باد می‌بندد،

اگر کسی می‌خندد،

همه، هر چه تصویر هست

آینه‌هایی رو به سوی تواند،

هر چه تفسیر هست

تکرار نام توست.

عبدالاحد محمودی‌فرد
۱۳۴۰-۱۳۶۷
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فرشید صدقی‌سراب
۱۳۳۶-۱۳۶۷

.
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فراخای جهان 

سرشار از آزادی و شادی است

اگر این دیو و این دیوار بگذارد.



192

اصغر ابوتراب
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حمید اردستانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

علی الماسی
۱۳۲۸-۱۳۶۸

تو از هزاره‌های دور آمدی،
در این درازنای خون‌فشان

به هر قدم نشان نقش پای توست؛
در این درشت‌ناک دیولاخ

ز هر طرف طنین گام‌های ره‌گشای توست؛
بلند و پست این گشاده دامگاه ننگ و نام

به‌خون نوشته نامه‌ی وفای توست؛
به گوش بیستون هنوز

صدای تیشه‌های توست؛
چه تازیانه‌ها که با تن تو تاب عشق آزمود

چه دارها که از تو گشت سربلند
زهی شکوه قامت بلند عشق

که استوار ماند در هجوم هر گزند...
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محمد ایزدی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

سیدعبدالحسین بنانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷

فریدون بهرامی‌ایوانکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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سیدحسن حسینی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

عبدالله درودی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

محمدحسین )فواد( توسلیان
۱۳۴۱-۱۳۶۷

»آه اگر آزادی سرودی می‌خواند کوچک 

هم‌چون گلوگاهِ  پرنده‌ای،

هیچ کجا دیواری فرو ریخته 

بر جای نمی‌ماند.

سالیانِ  بسیار نمی‌بایست دریافتن را

که هر ویرانه

 نشانی از غیابِ  انسانی‌ست 

که حضورِ  انسان آبادانی است. 
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ناصر رحمان‌زاده
۱۳۳۹-۱۳۶۷

کیومرث زواره
۱۳۴۱-۱۳۶۷

نرگس شمس‌زاده‌خطیب
۱۳۴۰-۱۳۶۷
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سیدکریم صفوی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

چه شکوهی دارد
جان نامیرای دریاها

هرچه از آبش می‌نوشند
هر چه از ماهی‌اش می‌گیرند

باز دریا آبی‌ست
باز دریا لبریز ماهی‌ست.

چه راز شیرینی‌ست
در سرسبزی ما

هرچه خزان 
سبزمان را می‌گیرد

باز سرسبزیم.
هر چه تاریکی از ما

ستاره می‌چیند
باز هر شب 

بر شاخه گل داریم.

چه شکوهی دارد
راز سرسبزی و سرشاری ما.

فریده صدقی‌سراب
۱۳۳۹-۱۳۶۷
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خالد طاهری
۱۳۳۹-۱۳۶۸

آزاده طبیب
۱۳۴۲-۱۳۶۷

همایون صولتی‌دهکردی
۱۳۳۸-۱۳۶۷
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محمدرضا علی‌رضانیا
۱۳۴۴-۱۳۶۷

اشرف فدایی‌تبریزی
۱۳۴۲-۱۳۶۸

مهرداد فنایی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

می گفتی: ای عزیز! سترون شده است خاک

 اینک ببین! برابر چشم تو چیستند

 هر صبح وشب به غارت توفان روند و باز

 باز آخرین شقایق این باغ نیستند.
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سیمین قدسی‌نیا
۱۳3۲-۱۳۶۷

ماشاءالله قاضی‌لواسانی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

رامین قاسمی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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جلال کزازی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

علی مبارکی
۱۳۳۹-۱۳۶۷

شکر )مهری( محمدزاده
۱۳۳۵-۱۳۶۷
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ركوع مرا هيچ آسمانى،
و سجود مرا هيچ زمينى

نظاره نخواهد كرد.
خدایى را به نيايش اگر بايد ايستاد

تنها تویى
تنها تو، اى آزادى!

تو
كه تنها تو

آدمى را آفريدی
ودر آفرينشى بى‌پايان

دمادم، او را مى‌آفرينى.
نورى تو

هوا و آب و شعله‌اى...
آن‌چه كه آدمى را زنده می‌دارد

وآن‌چه كه به مرگ معنا مى‌بخشد.

غلام‌حسین مشهدی‌ابراهیم
۱۳۳۸-۱۳۶۷

منظر مریدی
۱۳۴۱-۱۳۶۷
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سلیمان ملازاده‌اصل
۱۳۴۲-۱۳۶۸

اردشیر نصرت نظامی
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدمحسن وزین
۱۳۳۳-۱۳۶۷

اگر گمشده‌ای، برقله‌های برف‌گیر

بسان پلنگان بر فرازهای غرور 

و اگر تنهایی 

چون آخرین بازمانده‌ی ماهیان آزاد

در رودخانه‌های یخین

از این شعله

بر آتش‌دان سینه‌ات بگذار.



203

از فراموشی نپرهیز

جوهر فراموش گشته‌ای

که بر خاک قرون خفته بود

با ترنم بهاری، آشنای هستی خواهد شد.
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حمید انصاری
۱۳۲۹-۱۳۶۸

محمدرسول بیات
۱۳۳۸-۱۳۶۸

من از آسمان سخت نومیدم
آری

بر این دشت خاموش
در یاد داری؟

چه گل‌های نازان پاكی
چه آزاد سروی

چه تاكی
چه بادی كه سرمست
چه بیدی كه بی‌تاب

چه آهوی مستی كه در بیشه‌ی خواب
چه خوابی.

بر این دشت خاموش

 در یاد دارم
كه مرغان سرود سفر ساز كردند
هوا سخت تاریك و نامهربان شد

تو گفتی كه فریادی از دشت بر آسمان شد
پس آ‌ن‌گاه در یاد دارم

خزان شد
چه گل‌ها كه بر خاك عریان فرو ریخت

چه گل‌ها كه غم‌ناک
بر خاک.

نه از سرو دیگر نشان ماند
نه از تاک دیگر

نه از آسمان شكوهنده‌ی پاک.



205

حجت‌الله ثقفیان
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محمدرضا جلوخانی‌نیارکی
۱۳۳۸-۱۳۶۸

ابراهیم نجاران
۱۳۳۶-۱۳۶۷

رحیم رجلی
۱۳۳۷-۱۳۶۸
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کودکی بر مزار تو می‌گرید
بی آن‌که بداند، 
حریق جنگل‌ها را
یک قطره‌ اشک تر نمی‌کند.
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صدیقه انسی
۱۳۴۲-۱۳۶۷

قاسم ارباب‌علی‌عسگر طهرانی
۱۳3۸-۱۳۶۷

داریوش استخر
۱۳۴۴-۱۳۶8

دلم کلبه‌ای است

و غم، رودی

کز پیش روی این کلبه می‌گذرد

هماره

با صدایی یک‌سان، یک‌دست

مگر آبادانی خانه‌ام

از آب این رود 

فرادست می‌آید؟

که تغسیل جنازه‌ی خواهران به خون خفته‌ام

مرا از شنیدن نوای غم‌آلود هماره‌ی آن

باز نمی‌دارد؟
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بیوک باباصحاف
۱۳۴۷-۱۳۶۷

کیومرث باباکش‌زاده
۱۳۴۱-۱۳۶8

علی‌اکبر باغ‌جری
۱۳۴۷-۱۳۶8



210

رضا ترشیزی
۱۳۳۴-۱۳۶۷

مراد بهادری قشقایی
۱۳۴۱-۱۳۶۷

علی‌اکبر بنددار
۱۳۴۱-۱۳۶8

نی حدیث راه پُر خون می‌کند



211

فهیمه جامع‌کلخوران
۱۳۳۹-۱۳۶۷

مسعود ثابت‌رفتار
۱۳۴۰-۱۳۶۷

محبوبه حاج‌علی
۱۳۴۱-۱۳۶۷



212

فاطمه رضاسلطانی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

حمید شبهه‌ای
۱۳۴۱-۱۳۶۷

فرامرز دلکش
۱۳۴۲-۱۳۶۷

چه واژگونه بود روزگار ما
از واژگونگی بود که جهل بر گرُدِه‌هامان نشست 

و فرزانگی و اندیشه از خانه‌مان رخت بست
هم از واژگونگی بود

که ابلهان بردستان آن‌که روح شیطان بود
و مرگ و بی‌نوایی ارمغانش

چشم ساییدند
از واژگونگی بود

که نام خدا بر پیشانی جنایتی رفت 
که باغ را به آتش کشاند

و عشق را به خاکستر نشاند
چه واژگونه بود روزگار ما..



213

متین شکوفه آبکنار
۱۳۳۹-۱۳۶۷

حسین صفایی‌زاده
۱۳۴۱-۱۳۶۷

حسن طرخورانی
۱۳۳۶-۱۳۶۷



214

جمشید  کیوانفر
۱۳۴۳-۱۳۶۷

منوچهر قندهاری‌علویچه
۱۳۳۸-۱۳۶۷

محمدرضا عباسی
۱۳۳۷-۱۳۶۷



215

حمیدرضا وثوق
۱۳۴۰-۱۳۶۷

مرتضی یزدی
۱۳۴۴-۱۳۶۷

با تو 

به آشیانه‌ی خواهران تنهایی و زخم رفتم

در که گشوده شد

آفتاب تابید

من کنار ترانه‌ای نشستم

گوش‌هایم را بستم.

آن‌جا که از رنج می‌خوانند

نباید شنید

باید مرد.
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